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ترجمه نیلوفر صــادقــی از رمـــان »در 
گزارش 
خبری

گ به  ــوزان ســانــتــا امــریــکــا« نوشته سـ
عنوان برگزیده هفتمین دوره جایزه 

ابوالحسن نجفی معرفی شد.
 هــیــئــت داوران ایـــن دوره متشکل از ضــیــاء مــوحــد، 
مهستی بحرینی، عبدا... کوثری، حسین معصومی همدانی، 
 مــوســی اســــوار، امــیــد طــبــیــب زاده، ابــوالــفــضــل حـــری و 
آبتین گلکار، برگردان ابوالفضل ا...دادی از رمان »باغ های 
« نوشته پریسا رضا را نیز شایسته تشویق دانستند. 

ّ
تسل

ج منتشر کرده است. هر دو اثر را نشر بر
ــئــت داوران ایـــن دوره نــیــز بـــه پــاس  جــایــزه ویــژه هــی
کارنامه پربرگ وبار در عرصه ترجمه، به مهشید میرمعزی 
تعلق گرفت. آنچه در ادامه می‌آید گزیده‌ای از سخنان 

سخنرانان این مراسم است

 z در جایزه کتاب سال جایزه‌ای برای ترجمه ادبیات جهان

نداریم

، معاون فرهنگی مؤسسه  علی اصغر محمدخانی
کتاب در مراسم پایانی هفتمین دوره جایزه  شهر 
 ابوالحسن نجفی که سه شنبه، ۲۴بهمن ماه برگزار 
شــد، پــس از یــادکــردن از ابوالحسن نجفی و نقش 
تأثیرگذار او بــرای زبــان و ادبــیــات فــارســی گفت: ما 
برای یادبود ایشان و اینکه نسل جدید مترجمان با 
چگونگی کارهای نجفی آشنا شوند و همچنین معرفی 
 مترجمان برجسته در میان جوانان، این جایزه را 

بنا گذاشتیم.
او با اشاره به اینکه ادبیات جهان از پرخواننده ترین و 
پرفروش ترین کتاب ها در بازار کتاب ایران است، گفت: 
متأسفانه نهادهای دولتی به ادبیات جهان کم توجه 
هستند. درجایزه کتاب سال، کتاب تشویق شده و 
بــرگــزیــده ای در ایــن حــوزه نــداریــم. جــایــزه و نشان 
کارهای  ابوالحسن نجفی توانسته است بخشی از 
خوبی را که به قلم مترجمان جوان منتشر می شود، 

به جامعه معرفی کند.

 zمترجمان در ایران مفاهیم جدید را وارد زبان می کنند

امید طبیب زاده، استاد زبان و ادب فارسی و از 
داوران جایزه ابوالحسن نجفی نیز در این مراسم 
در سخنانی درباره اهمیت کار مترجم در ایران 
گفت: در فرهنگ‌های اروپایی برخی از مفاهیم 
وجود دارد و نیاز نیست مفاهیم را به وجود بیاورند، 
اما هر رمانی که ترجمه می شود مفهومی را به زبان 
فارسی می آورد که قبلا نبوده و همین است که 
شأن کار مترجم را در زبان فارسی بیشتر می کند، 
در حدی که نام مترجم هم اندازه نام نویسنده 
می آید، در حالی که در غرب نام مترجم را روی 

جلد نمی آورند.

 z محدودیت دایره لغات مترجم باعث خســته کنندگی

اثر می شود

گلکار، مترجم زبان روسی و از اعضای هیئت  آبتین 
داوران این جایزه، از نیما حضرتی، مترجم جوانِ تازه 
از دنیا رفته و ترجمه او از مجموعه داستان »قصه های 
آشوب« نوشته جوزف کنراد یاد کرد و حضرتی را مترجمی 

با نثری پخته و دایره لغات گسترده دانست.
گی های ترجمه حضرتی پرداخت:  او در ادامه به ویژ
گان  حضرتی در این ترجمه نشان داده مجموعه واژ
گسترده ای در دست دارد و هر کلمه بیگانه چند معادل 
فارسی داشته و از میان آن ها انتخاب کرده است. خیلی 
از جاهای کتاب شاهد این هستیم که کلمات خیلی 
فاخر در کنار کلمات عامیانه تر می آید. چیزی که در 
ظاهر باعث یکدست نبودن نثر می شود، اما اتفاقا در 
داستان خیلی جالب و یکدست از آب درآمده است. 
این کار مرا یاد شعرهای شاملو می اندازد که او هم این 
کار را می کرد و کلمات بسیار عامیانه را در کنار کلمات 
فاخر می گذاشت و قشنگ بود. خیلی ها از او تقلید 
می کردند که قشنگ نمی شد و در متن دست انداز 
ایجاد می کرد. در متن حضرتی این اتفاق افتاده است و 
گون به متن ادبیت می بخشد. استفاده از واژه های گونا

آبتین گلکار سپس خاطرنشان کرد: متأسفانه در آثار 
مترجمان جوان تر معمولا یک سطح واژه را می بینیم 
که باعث می شود اثر حالتی یکنواخت و خسته کننده 
کلمات بیشتری در  که مترجم  کند، اما زمانی  پیدا 
اختیار دارد، از میان آن ها انتخاب می کند و نتیجه 

کار بهتر می شود.

 zنباید اجازه دهیم ناامیدی ما را منفعل کند

میرمعزی، برنده جایزه ویژه هیئت داوران هفتمین 
دوره جایزه ابوالحسن نجفی نیز در سخنانی مترجمان 
را پلی میان فرهنگ های مختلف دانست و گفت: بار 
سنگین و مسئولیت حساسی روی دوش مترجمان 
قرار دارد و آن ها باید زبان و معنای اثر را هنگام ترجمه 
به زبان دیگری انتقال دهند. استادان فن اتفاق نظر 
دارند که انتقال کامل معنا امر محالی است. بنابراین، 

انتظاری که می توان داشت این است که تعادلی میان 
زبان نویسنده و معنا ایجاد شود و یکی از دیگری پیشی 
نگیرد، چون مترجم دو تعهد دارد، یکی به نویسنده و 
دیگری به مخاطب؛ به نویسنده از این رو که متنش 
به لحاظ محتوا و شیوه نوشتار و آهنگ کلمات و معنا 
شبیه چیزی باشد که نوشته و به مخاطب متعهد تا 

او بتواند ارتباط برقرار کند.
ــیـــان ایــنــکــه هــمــه کــتــاب هــای  ایــــن مــتــرجــم بـــا بـ
ــرجــمــه شــده اش را دوســـت دارد چـــون هــیــچ گــاه  ت
سفارشی کار نکرده است، افزود: ولی دو کتاب پاره تن 
من هستند؛ »دنیای دیروز« و »وزن کلمات«. حس 
عجیب غریبی به این کتاب ها دارم و شاید دارم بین 
فرزندانم فرق می گذارم. »دنیای دیروز« هفتادسال 
پیش نوشته شده است و مردم از آن سال ها دارند 
کتاب را می خوانند و تردید ندارم هفتادسال دیگر 
هم می خوانند. »وزن کلمات« آخرین کتاب پاسکال 
مرسیه است که قهرمانش مترجم است و این داستان 

به امر ترجمه و زندگی مترجم می پردازد.
او پس از خواندن جملاتی از این کتاب که درباره 
ــادآور شــد: ادبیات اهــداف و  کــار مترجم اســت، ی
کــه یکی از مهم ترین  رســالــت هــای زیـــادی دارد 
اهــدافــش امیدبخشی اســـت. امــیــد در ادبــیــات 
ایران به ویژه شعر ایران جایگاه خاصی دارد. امید 
پیونددهنده گذشته و آینده است. وظیفه ادبیات 
از این حیث نشان دادن نور در انتهای دهلیز است. 
حتی ادبیات ضد جنگ با وجود اینکه مخاطرات 
جنگ را آشکار و عریان می کند، نشان می دهد در 
دوران ناامیدی هم می توان نوشت، کار کرد و ادامه 
داد. همین نوشتن، نشان از امید دارد و نویسندگان 
در اوج ناامیدی هم باید بنویسند. هرچند ناامیدی 
کارکردن  امری طبیعی است، اما نباید دست از 

گرچه  برداریم و اجازه دهیم ناامیدی ما را منفعل کند. ا
امروز حفظ امید کار ساده ای نیست.

 zدرباره جایزه ابوالحسن نجفی و برگزیدگان آن

جایزه ابوالحسن نجفی از سال 1395 و هر سال برگزار 
مــی شــود. )به جز ســال 1398 کـــه در ایــن ســال برگزار 
نشد(. ایــن جایزه در راســتــای احــتــرام و پاسداشت 
خدمات زنده یاد ابوالحسن نجفی به فرهنگ و ادب 
و عرصه ترجمه این مرزوبوم، به بهترین ترجمه رمان 
و مجموعه داستان کوتاهی که در یک سال گذشته 

منتشر شده است، اهدا می شود.
ح زیر است: برگزیدگان این جایزه در ادوار برگزاری به شر

سال 1395، نخستین دوره: آبتین گلکار برای ترجمه 
»آشیانه اشراف«، نوشته ایوان تورگنیف، نشر ماهی

سال 1396، دومین دوره: محمد همتی برای ترجمه 
»مارش رادتسکی«، نوشته یوزف روت، نشر نو

سال 1397، سومین دوره: زینب یونسی برای ترجمه 
»زلیخا چشم هایش را باز می کند«، نوشته گوزل یاخینا، 

نشر نیلوفر
سال 1399، چهارمین دوره: محمدرضا ترک تتاری 
برای ترجمه »استاد پترزبورگ«، نوشته جی.ام. کوتسی، 

نشر ماهی
سال 1400، پنجمین دوره: احمد پرهیزی برای ترجمه 
»ه ه ح ه«، نوشته لوران بینه، نشر ماهی و فرزانه دوستی 
برای ترجمه »بیداری«، نوشته کیت شوپن، نشر بیدگل
سال 1401، ششمین دوره: نرگس قندیل زاده برای 
ترجمه »دروازه خورشید« نوشته الیاس خوری )در 
این دوره از فرید دبیر مقدم برای ترجمه »روز ملخ« 
نوشته ناتانیل وست و حانیه پدرام برای ترجمه »در 
جست وجوی یک پیوند« نوشته کارسون مکالرز نیز 

تقدیر شد.(

کتاب »آفرینش رستم« منتشر شد

کتاب »آفرینش رستم« به روایــت علی نیکویی شامل جلد یکم 
داستان های شاهنامه فردوسی )از پادشاهی کیومرث تا دوران 

کی کاووس( منتشر شد.
ک،  در این کتاب داستان های کیومرث، هوشنگ، جمشید، ضحا
شهرناز و ارنــواز، کاوه، فریدون، شاه جهان، فرانک، سه شا هزاده، 
غ،  ج، ماه آفرید، هامون، منوچهر، قارن، سام، سیمر سلم و تور، ایر
زال، زابلستان، مهراب، رودابه، دستان، سیندخت و کابلستان را 

می خوانیم.
برشی از کتاب

»چون ملازمان رودابه به کاخ بازگشتند، دربان کاخ به آن ها تندی 
کرد و از گل های دستشان پرسید! ایشان گفتند بهار آمده و دشت 
و صحرا به گل نشسته، ما هم برای سرورمان از دشت گل چیدیم. 
نگهبان برآشفت و گفت زال پهلوان از سیستان به سوی کابل آمده؛ 
زیبا نیست که دخترانِ کاخِ شاه کابل را در دشت و صحرا ببیند! 
دختران با ترفندهای زنانه از بند دربان بگذشتند و به نزد رودابه 
آمدند و گل ها و پیشکش ها در مقابل او نهادند. رودابه روی به آن ها 
گفت: بگویید چه دیدید و چه کردید؟! دختران زبان به سخن گشودند 
که جوانی بود پهلوان و شاه نشان، قدی بلند و میانه ای باریک و 
سینه ای پهن، لبانش به رنگ عقیق و صورتش سرخ و بازوانش ستبر. 
موهایش سپید که گر سپید نبود، چنین زیبا نمی بود. پس ما امشب 
او را برای تو مهمان کردیم؛ اینک تو در فکر مهمان داری خود باش. 
رودابه که این بشنید، خندان شد و خرسند دستور داد تا خانه اش 
را بیارایند و زینت دهند و منتظر شب هنگام گشت. چون خورشید 

تابنده ناپیدا شد و شب رسید، 
رودابه خادمی نزد زال فرستاد 
تا او را به کاخ راهنمایی کند و 
خود به بام کاخ رفت؛ چون زال 
از دور هویدا شد، رودابه او را آواز 
گرم داد و درود گفت و ستایش 
کرد؛ زال چون سر به بالا کرد، بر 

بام، خورشید را دید...«!
پاین اثــر را انــتــشــارات میراث 
اهــل قلم در ۱۷۶ صــفــحــه و با 
قیمت ۱۷۵ هزار تومان منتشر 

کرده است.

در مراسم پایانی هفتمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی عنوان شد

جایزه‌ای که جور کم‌کاری نهادهای دولتی را می‌کشد

۵شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۲۶
۵ شــعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۵۷

 
تازه های
 کتاب

درنگ  

یک پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی:

شناخت خاقانی دریچه ای به ادبیات کهن  

سعــــیــــــد مــــهــــــــدوی فر، 
پژوهشگر زبان و ادبیات 
فارسی، خاقانی را شاعری 
که جاذبه های  می داند 
نسل  ی  ا بر ی  ر بســـــیــــــا
ند  ا تو د و می  ر ا ید د جد
خت  شنا به  ی  ا یچه  ر د
کهن باشد،  بهتر ادبیات 
به شرط اینکه استادان 
ن  یا نشجو ا د  ، ه نشگا ا د
نند  ا بتو ن  ا هشگر و پژ و 

کتاب کنند.نویسنده  که هست، بررسی و معرفی   او را آن طور 
 »خاقانی نامه«در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه چرا سراغ 
خاقانی که از شاعران کمترشناخته شده است رفته، گفته است: 
بله، متأسفانه به خاقانی کمتر توجه شده است که بخشی به شعر 
و سخن خاقانی برمی گردد و درصدی نیز به شخصیت خاص شاعر. 
شعر خاقانی شعری دشوار و سنگین است و نثر او نیز سخت تر از 
شعرش است، بنابراین خیلی ها نتوانسته اند آشنایی چندانی با او 
پیدا کنند. ارتباط من با این سخنور بزرگ از جایی آغاز شد که درپی 
تحلیل صور خیال دیوان او بودم و پایان نامه دوره کارشناسی ارشدم 
را بدان اختصاص دادم. این رساله در سال۱۳۹۳ برگزیده جشنواره 
فارابی شد و در سال۱۳۹۵ با عنوان »فرهنگ نامه صور خیال در 
 دیوان خاقانی« در قالب کتابی سه جلدی توسط انتشارات زوار 
منتشر شد.مهدوی فر درباره اینکه شعر خاقانی برای انسان امروز چه 
گر بخواهیم به اهمیت سخن  حرفی برای گفتن دارد، توضیح داد: ا
خاقانی بپردازیم، باید آثارش را از چند نقطه نظر تبیین و تحلیل کنیم. 
 خاقانی شاعری است که از نظر فنون شعری و ادبی در مرتبه بلندی 
قرار دارد. متأسفانه به کارکردها و رمزورازهای هنری خاقانی نیز 
چندان توجه نمی شود و اثر خاصی دراین زمینه نداریم. البته سعی 
کرده ام در مقالاتم برخی شیوه های نو و شگردهای بدیع سخنوری 
او را تبیین و تحلیل کنم. دومین چیزی که در شعر خاقانی می تواند 
مهم باشد، پشتوانه های فرهنگی است. دیوان خاقانی دریایی از 
گون در زمینه دانش هایی مثل طب، نجوم، تاریخ،  اطلاعات گونا
جغرافیا، ادیان، کلام، فلسفه و... است؛ بنابراین می تواند دریچه ای 

روشن به گذشته باشد.
او سپس افزود: شخصیت خاقانی هم مهم است؛ خاقانی یک شاعر 
گرا و دارای فکری خاص مانند مولانا و عطار و خیام نیست، اما  معنا
شاعری است در اوج احساسات. او توانسته است احساساتش را 
به خوبی در شعرش به تصویر بکشد؛ گاه در سوگ فرزندش مویه کرده، 
گاه دشمنان را هجو گفته و در جایی دست به ستایش ممدوحش زده 
است. خاقانی غزلیات لطیفی نیز دارد که عمدتا به عشق و معشوق 
پرداخته است.این پژوهشگر گفت: مطالعه دیوان خاقانی چنان که 
بزرگان ادب فارسی گفته اند، مصداق این تعبیر است: »چون صد 
گر دیوان خاقانی را خوب مطالعه کنید  آید نود هم پیش ماست«. ا
و بتوانید ارتباطی شایسته با این متن بگیرید، می توانید متون دیگر 

را بهتر و دقیق تر بخوانید.

ــدرت رســیــدن  ــ ــه قـ ــ گپ  طـــالـــبـــان پـــس از بـ
در مواجهه با مردم افغانستان همان دیگران

مسیر سرکوب و خفقان را که در دوره اول 
حکومت خود در پیش گرفته بودند، تکرار 
کردند. محروم کردن دختران و زنان از مــدارس، محل کار 
و حتی زندگی اجتماعی به علاوه سرکوب هزاره ها و شیعیان 
و برخورد همه جانبه با زبان فارسی به شمول جمع آوری 
کتاب هایی که به این زبان نوشته شده اند، تنها مشتی 
گشت طالبان به قدرت  نمونه خروار از افغانستان پس از باز
است. چرا طالبان سر ستیز با زبان فارسی دارد؟ از دست 
کشورهای همسایه و به ویژه هم زبان با افغانستان برای 
مقابله با چنین سیاستی چه کاری ساخته است؟ مقاومت 

فرهنگی در کنار مقاومت نظامی در برابر 
طالبان از چــه ظرفیت هایی بــرای تحت 
فشار قرار دادن این گروه برخوردار است؟ 
و این ها پرسش هایی هستند که روزنامه 
شرق از شمس الحق آریانفر، مسئول دفتر 
فرهنگی بنیاد مسعود، پرسیده است. آنچه 
ــد بـــخـــشـــی از ایــــــن  ــ ــی آیـ ــ در ادامــــــــــــه مـ

گفت وگوست.

 z چرا معتقد هســتید طالبــان با زبان

فارسی سر دشمنی دارند؟ چرا باید با این زبان مشکل داشته 

باشند؟

ــی و هــر  ــارسـ دشــمــنــی بـــا زبـــان فـــارســـی، فــرهــنــگ فـ
چــه بــه فــارســی و فــارســی زبــان هــا تعلق دارد، برنامه 
طالبان است. یکی از دلایل این ستیز طالبان با زبان 
فارسی این است که فارسی نقطه پیوند کشورهای 
منطقه با یکدیگر است. فارسی در افغانستان با ایران 
یگانگی دارد و طالبان نخستین مسئولیتی که برای 
کـــرده، قطع ایــن حلقه پیوند و اتصال  خــود تعریف 
منطقه ای اســت. آن هــا می خواهند از افغانستان 
جزیره ای بسازند که با دیگر کشورها در منطقه هیچ 
پیوند و اتصالی نداشته باشد و از این جزیره به عنوان 
کشورهای منطقه  یک مرکز تروریستی علیه همین 
گر مردم در افغانستان علایق مشترک  استفاده کنند. ا
زبانی، تاریخی و فرهنگی با دیگر کشورهای منطقه 
داشته باشند، کار برای قدرت های استعماری برای 
استفاده از افغانستان سخت خواهد شد؛ بنابراین 
آن ها گروهی را در افغانستان در رأس امور گذاشته اند 
که بیشترین دشمنی را با زبان فارسی دارند و در حالی که 
ادعا می کنند مسلمان هستند، اما اتفاقا با مسلمانان 

دشمنی بیشتری دارنــد. طالبان نه تنها با شیعیان 
بلکه با اهل تسنن هم دشمنی دارند. می توان گفت 
که طالبان آپارتاید زبانی، فرهنگی، مذهبی، قومی 
و جنسیتی در افغانستان به راه انداخته است. طالبان 
بسیاری از اقوام افغانستان را وادار به کوچ های اجباری 
می کند. طالبان در آپارتاید جنسیتی که به راه انداخته، 
دختران و زنان را از تحصیل و کار محروم کرده است. 
در چنین شرایطی ما دو راه داریم: یا باید تسلیم چنین 
جهالتی در قرن بیست و یکم شویم؛ جهالتی که در هیچ 
نقطه دیگری از دنیا نظیر ندارد. گاهی اوقات وقتی شعار 
درخواست تعامل با طالبان را از کشورهای استعماری 
مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی می شنویم، 
گر  این سؤال به ذهن ما خطور می کند که ا
این نظام را قابل تعامل و پذیرش می دانید، 
چرا برای خودتان چنین نظام های سیاسی 
را تجویز نمی کنید؟ سیاست مداران در این 
کشورها چنین نظامی را بــرای خود و مردم 
خــود نمی پسندند، امــا هــمــان را بـــر مــردم 
گر در برابر چنین  افغانستان روا می دارند. ا
جهالتی تسلیم نشویم، تنها یک راه باقی 
می ماند و آن هــم ایستادگی در بــرابــر این 
گزیر بودیم که برای دفاع  جهالت است. ما نا
از زبــان، فرهنگ و تاریخ خود و به ویژه آنکه 
طالبان را گروهی تروریستی می دانیم، به ایستادگی 
در برابر آن ها بپردازیم. طالبان یک گروه تروریستی 
است و در حال حاضر هم قریب به 30 گروه تروریستی 
از کشورهای منطقه و فرامنطقه در افغانستان آزادانه 

زندگی می کنند. طالبان، افغانستان را به لانه 
تروریست ها در جهان تبدیل کرده و هدف 

ــا هــم تــبــدیــل کــردن افغانستان  آن هـ
به نقطه داغ و بحران در منطقه است. 
طالبان برای آمریکا سربازانی هستند 
که می توانند تا مدت ها در خدمت 

ایالات متحده باشند و به همین دلیل 
اســـت کــه آمــریــکــا امــکــانــات 

فراوانی را در اختیار 
ــرار  ــ ــان ق ــبـ ــالـ طـ

داده اســـت. 
ــا جز  [ مـ . . . [
مــــــــبــــــــارزه 

و مقاومت در برابر طالبان راهی نداریم. یک نوع مبارزه 
و مقاومت مسلحانه است و نــوع دیگر هم مقاومت 
فرهنگی و علمی است که ما در حــال تمرین همین 

مقاومت هستیم.

 z ،امروز مردم در داخل افغانســتان با بحــران امنیتی

اقتصادی و حتی اجتماعی وسیعی روبه رو هستند؛ در چنین 

شرایطی محافظت از زبان فارسی تا چه اندازه در اولویت آن ها 

قرار دارد؟

]...[ بله مردم در افغانستان گرسنه هستند، اما دغدغه 
اصلی آن هــا این است که زبان و فرهنگ ما در حال 
نــابــودی اســت و باید آن را نــجــات بدهیم. در چنین 

کــه یــک هماهنگی  شرایطی می بینیم 
ج از افغانستان  ــل و خـــار کــامــل در داخــ
برای پاسداری از زبــان فارسی و فرهنگ 
وجـــود دارد. در افــغــانــســتــان خشونت 
ــــی حــــدوحــــصــــری در جـــــریـــــان اســـت  ب
و مــخــالــفــان و مــنــتــقــدان طــالــبــان بــدون 
ــرکـــوب مــی شــونــد.  پـــرس وجـــو هــمــه سـ
در افغانستان به شکل سنتی کسی به زنان 
در بیرون از خانه بی حرمتی نمی کند، اما 

کنون طالبان روزانــه صدها دختر را در خیابان ها  ا
بازداشت می کند و می برد. این روزها در افغانستان 
شاهد این پدیده بی سابقه هستیم که افراد را به همراه 
خانواده های آن ها بازداشت می کنند. برای مثال، 
گــر دختری را به دلیل اعــتــراض او به وضعیت زنان  ا
بــازداشــت کنند، همین سرنوشت در انتظار همسر 
و فــرزنــدان و وابستگان او هــم خواهد بود. 
در افغانستان آمار خودکشی دختران 
بسیار بالاست و بسیاری از آن هــا هم 
ناپدید شــده انــد؛ ایــن در حالی است 
که کشوری همچون آمریکا، نقض حقوق 
زنان را در کشورهایی که بخواهد بزرگ 
کنش نشان می دهد،  می کند و به آن وا
اما در کشوری مانند افغانستان صدها 
دختر و زن روزانـــه آزار می بینند 
و صدایی بلند نمی شود. 
ــکــا بـــرای  ــامــه آمــری ــرن ب
ــن اســت  ــ طــالــبــان ای
که از این گــروه برای 

پیشبرد اهداف خود که یکی از آن ها ناآرام کردن ایران 
و ایجاد مزاحمت برای روسیه است، استفاده کند.

 z چه مسئولیتی برای دولت های کشورهای فارسی زبان

دیگر که تهدید طالبــان برای زبان فارســی را چندان جدی 

نگرفته اند، قائل هستید؟

یکـی از کارهایـی که دولـت ایـران می توانـد با اسـتفاده 
از نفـوذی که بـر طالبـان دارد انجـام دهـد، ایـن اسـت 
که حداقـل به آن هـا توصیـه کنـد که فارسـی زبـان بدنـه 
بزرگـی از یـک کشـور و زبـان دوم جهـان اسالم اسـت 
و مـا هـم در ایـن زمینـه دغدغـه داریـم. گذشـته از ایـن، 
جمهـوری اسالمی در ایـران بایـد بدانـد که بـا مـرگ 
فارسـی، تشـیع هـم از افغانسـتان خواهـد 
که طالبـان  رفـت. در افغانسـتان امـروز 
ادعـای دوسـتی با جمهـوری اسالمی 
ایـران را هـم دارد، در هـر هفتـه شـاهد 
ن  جمـع شـیعیا ر  ر د نفجـا ا و  د تـا  یـک 
هسـتیم. ایـن حمالت در مکان هایـی 
ماننـد مدرسـه، دانشـگاه یا محـل زندگـی 
شـیعیان در افغانسـتان انجـام می شـود 
کننـد  عـا  د ا که  یـی  ها محل    ر د نه  و 
اعتراض هایـی علیـه طالبـان در آن هـا در جریـان 
بـوده اسـت. کار دیگـری که جمهـوری اسالمی ایـران 
می توانـد انجـام دهـد، ایـن اسـت که فرصت هایـی 
را بـرای نهادهـای فرهنگـی که در ایـران فعـال هسـتند، 
کنـون قریـب به شـش تا هفـت میلیـون  ایجـاد کننـد. ا
افغانسـتانی در ایـران هسـتند و جمهـوری اسالمی 
می تواند فرصت شـکل گیری نهادهای فرهنگی برای 

ایـن افـراد را فراهـم کنـد.
کتـاب  نـد بـرای چـاپ  توا  جمهـوری اسالمی می 
بـرای افغانسـتانی های مقیـم ایـران  ا  تی ر تسـهیلا
فراهـم کنـد. طالبـان اخیـرا در افغانسـتان جمـع آوری 
کتاب هـای فارسـی را آغـاز و در یکـی از تازه تریـن ایـن 
موارد 30هزار کتاب را در یک روز جمع آوری کرده اند. 
طالبان این کتاب های فارسـی را غیراسالمی خوانده 
کتاب هـا هـم  ع بیشـتر ایـن  که موضـو گفـت  و بایـد 
مذهـب تشـیع بـوده اسـت. یکـی از کارهـای دیگـری 
که ایـران می توانـد انجـام دهـد، فعال سـازی یـک 
دانشـگاه مجـازی بـرای افغانستانی هاسـت. فرضـا 
10میلیـون دختـر داخـل افغانسـتان با آمـدن  گـر  ا
اند،  طالبـان از شـرکت در دانشـگاه محـروم شـده 
 می تواننـد در ایـن دانشـگاه های مجـازی ثبت نـام و 

شـرکت کنند.

   در افغانستان 
خشونت 

بی حدوحصری 
در جریان است، 

طالبان روزانه صدها 
دختر را در خیابان ها 

بازداشت می کنند

    جمهوری اسلامی 
در ایران باید بداند 

که با مرگ زبان فارسی، 
تشیع هم از افغانستان 

خواهد رفت

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

او در ملاء عـام بـه منشـاء حرف هایـش اشـاره کـرد و 

توضیحـات بیشتری داد.

 ویراسته

او در ملأ عام به منشأ حرف هایش اشاره کرد و توضیحات 

بیشتری داد.

 نکته

اگـر حـرف پیـش از همـزۀ پایانـی فتحه داشـته باشـد، همزه 

روی کرسـی »ا« نوشـته می شـود.

#زین_قند_پارسی

گفت وگو با شمس الحق آریانفر، مسئول دفتر فرهنگی بنیاد مسعود، درباره رفتار طالبان با زبان فارسی و کاری که ایران می تواند بکند

 جز مقاومت فرهنگی در برابر طالبان راهی نداریم


